آری اينچنين بود برادر!
به نام خدا

يادداشتهايي كرده بودم تا امشب از آنچه در اين چند شب گفته ام نتيجه گيري كنم ، اما سخنان برادر عزيزم پرويز خرسند كه اگر نگويم " تنها كسي است " ولي مي توانم بگويم ، قويترين نويسنده ايست كه نثر امروز را در خدمت ايمان ديروز قرار داده است، آنچه را كه مي خواستم بگويم و احساسي را كه داشتم، و جهت تفكري را كه تعيين كرده بودم، به كلي تغيير داد. و به فكر افتادم كه خاطره اي را كه به خود ايشان گفته بودم، به شما نيز بگويم.

من اگر از " خودم " خواهم گفت ، به اين دليل است كه مي خواهم "خاطره اي" را بگويم، خاطره اي كه خود به خود به خود من _ به عنوان طبقه اي در دنيا ، در جامعه ام، در شهرم و تاريخم، مربوط است من از يك طرف به گروه تحصيل كرده امروز، كه مي دانيد در چه جوي فكر مي كند، و چه رابطه اي با دين دارد چه هدفهائي را دنبال مي كند و صاحب چه زبان و فرهنگي است، وابسته ام، و از طرف ديگر، از نقطه اي و خاكي برخاسته ام: كوير، جايي كه آبادي نيست، جائي كه سعادت و رفاه و برخورداري نيست، خشكي و فقر و سختي زندگي است. و از طرفي، به طبقه و نژادي وابسته ام كه خون هيچ شريفي، از آنهائي كه شرافتشان به طلا و زر و زور وابسته است، در رگم نيست . و در فطرتم احساس مي كنم كه گذشتگان من، مادران و پدران من، در طول نسل ها، تا آنجا كه در تاريخ گم مي شوند، همواره زاده فقر و سختي و محروميتند، با اين خصوصيات، رشته اصلي كارم هم تمدن است و همواره تمدنها و آثار بزرگ بشري را بزرگترين افتخار نوع بشر مي دانستم و به هر شهر و كشوري كه مي رفتم بلافاصله به سراغ يكي از آثار بزرگ تمدن گذشته مي شتافتم. تا بدانم و ببينم و بشناسم كه اين قوم چه اثري خلق كرده است و چه شاهكاري آفريده است.

وقتي، در يونان، به معبد دلفي رفتم، و بناهاي عظيم، از آنهمه زيبائي و شگفتي كار، سرشار هيجان شدم. در اروپا، در رم، موزه هنر و معماري جهان، معبدهاي بزرگ و پرشكوت و قصرهاي عظيم در خاور دور، چين كامبوج، ويتنام كوههاي عظيمي هست كه انسان با دست، انگشت، چشم و اعصابش، آن كوهستان را تراشيده تا بصورت معبدي درآورده است. براي خدايان و براي نمايندگان خدا در زمين، روحانيان رسمي مذهبشان.

اينها در نظر من بزرگترين ميراث عزيز بشريت بود . 

تا اينكه در تابستان امسال، در سفر به آفريقا كه بيشترين شوقم ديدن اهرام سه گانه مصر بود، آنهمه پندارها ناگهان در درونم فرو ريخت. 

هم از راه، به زيارت آثار شگفت، اهرام يكي از عجايب هفتگانه جهان شتافتم . و خوشحال كه چنان موفقيتي به دست آورده ام . در پي راهنما و گوش سپرده به توضيحاتش، در شكل ساختمان اهرام و تاريخش و شگفتي ها و زيبائي ها و اسرارش. 

" بردگان هشتصد ميليون تخته سنگ بزرگ را از " اسوان" همانجائي كه سد معروف اسوان را ساخته اند، به قاهره آورده اند . و نه هرم ساخته اند كه شش تا كوچك است و سه تاي ديگر بزرگ كه شهره جهان اند . 

هشتصد ميليون سنگ را از فاصله 980 كيلومتري به قاهره آوردند و روي هم چيدند و بنايي ساختند تا جسد موميائي شده فرعون و ملكه را در زير آن دفن كنند . 

و خود دخمه، مدفن اصلي كه محلي است بزرگ، فقط از پنج قطعه سنگ يكپارچه و خام ساخته شده است كه چهار قطعه سنگ بزرگ به عنوان ديوار بزرگ و يك قطعه ديگر بعنوان سقف اطاق.

براي تصور قطر و وزن سنگي كه سقف را تشكيل مي دهد، كافي است كه بدانيم جنسش از رخام است. و چندين ميليون قطعه سنگ بزرگ را تا نوك اهرام روي همين سقف چيده اند و اين سقف پنج هزار سال است كه اين وزن را تحمل مي كند. 

از آنهمه كار، از شاهكارهاي چنان عظيم دچار شگفتي شده بودم كه در گوشه اي به فاصله 300، 400 متري سنگ هايي را ديدم كه متفرق برهم انباشته شده اند. از راهنمايم پرسيدم آنها چيست؟ گفت، چيزي نيست مشتي سنگ است. گفتم اينها نيز سنگهاي انباشته برهم است و چيزي نيست، مي خواهم بدانم كه آنها چه هستند، گفت: آنها دخمه هايي هستند كه چندين كيلومتر در دل زمين حفر شده اند. 

پرسيدم: چرا؟ گفت: سي هزار برده، سي سال سنگهايي چنان عظيم را از فاصله هزار كيلومتري به دوش مي كشيدند، گروه ها گروه در زير اين بار سنگين جان مي سپردند، و هر روز خبر مرگ صدها نفر را به فرعون مي دادند اما نظام بردگي كه بقول " شوارتز" باعث شد تا هيچوقت حتي اهرم و چرخ ايجاد نشود، چون وجود بردگان ارزان بي نيازشان مي كرد، بي اندكي ترحم اجساد لهيده بردگان را به گودالها مي ريخت و بردگاني ديگر به سنگ كشي مي گماشت. گفتم: مي خواهم به ديدن آن هزاران برده لهيده خاك شده بروم. 

گفت: آنجا ديدني نيست سنگهايي بهم ريخته است و دخمه هايي گور هزاران برده، كه به دستور فرعون، در نزديكي گور او در خاكشان چيده اند، تا همچنان كه در زندگيشان نگهبانش بوده اند، و جسمشان را به خدمتش گماشته بودند، در مرگ نيز نگهبانيش كنند و روحشان را هم به كار خدمتش بدارند.

گفتم ديگر رهايم كن كه به همراهي تو نيازي نيست، من خودم مي روم. و رفتم در كنار دخمه ها نشستم و ديدم چه رابطه خويشاوندي نزديكي است ميان من و خفتگان اين دخمه ها، هر دو از يك نژاديم. 

راست است كه من از سرزمينيهايي. من از نژاديم و آنها از نژادي . اما اينها تقسيم بنديهاي پليدي است تا انسانها را قطعه قطعه كنند و خويشاوندان را بيگانه بنمايند و بيگانگان را خويشاوند . 

اما من بيرون از اين تقسيم بنديها، از اين سلسله و نژادم و خويشاوند و همدردشان . و چون ديگربار به اهرام عظيم نگريستم، ديدم كه چقدر با آن عظمت و شكوه و جلال بيگانه ام . يا نه، چقدر به آن عظمت و هنر و تمدن كينه دارم كه همه آثار عظيمي كه در طول تاريخ، تمدن ها را ساخته اند بر استخوان هاي اسلاف من ساخته شده است . ديوار چين را پدران برده من بالا بردندو هركه نتوانست سنگيني سنگهاي عظيم را تاب بياورد و در هم شكست، در جرز ديوار گذاشته شد . 

ديوار چين و همه ديوارها و بناها و آثار ستم هزاران سال بر گرده و پشت اجداد من . در ميان انبوه دخمه ها نشستم، و ديدم چنان است كه پنداري همه آنهائيكه در دل دخمه ها خفته اند، برادران منند . 

به اقامتگاهم بازگشتم و به برادري از گروه بيشمار بردگان نامه اي نوشتم و آنچه را كه در عرض پنجهزار سال بر ما رفته بود، برايش شرح دادم . پنج هزار سالي كه او نبوده است، اما بردگي و برده در شكلهاي مختلفش بوده است . 

نشستم و برايش نوشتم كه برادر:

تو رفتي و ما همچنان در كار ساختن تمدن هاي بزرگ، فتحهاي نمايان و افتخارات عظيم بوديم. به دهات و روستاهايمان مي آمدند و چون چهارپايانمان مي گرفتند و مي بردند و به كار ساختن گورهاشان مي گماشتند كه اگر در ضمن كار تحملمان پايان مي گرفت، چون سنگي در بنا مي نشستيم و اگر مي توانستيم كار را پايان ببريم، شكوه و عظمت و افتخار بنا بنام كسي ديگر ثبت مي شد. و از ما حتي نامي در خاطره اي نمي ماند. 

گاهي ما را به جنگ مي بردند، جنگ عليه كساني كه نمي شناختيم، و شمشير كشيدن به روي كسانيكه نسبت به آنها هيچ كينه اي نمي ورزيديم. و حتي كسانيكه همراه و هم طبقه و هم سرنوشت ما بودند. 

ما را مي بردند و مادران و پدران پير و شكسته مان چشم انتظارمان مي ماندند و انتظارشان هرگز پاسخي نمي يافت.

اين جنگها به قول دانشمندي عبارت بود از جنگ دو گروهي كه با هم مي جنگيدند بدون اينكه هم را بشناسند، و براي كسانيكه با هم نمي جنگيدند اما هم را مي شناختند". و ما را مي بردند نابود و قتل عام مي كرديم، نابود و قتل عام مي شديم اگر شكست مي خورديم، داغ و دردش را پدران و مادران ما، و روستاهاي متروك و مزارع خراب ما تحمل مي كرد ، و اگر پيروز مي شديم افتخار و قدرت نصيب كساني ديگر مي شد و ما هرگز در فخر و غنيمتش سهيم نبوديم. 

برادر. بعد از تو، تحولي بزرگ پديد آمد. فرعون ها، قدرتمندان و زورمندان تاريخ، تغيير تفكر دادند و ما خوشحال شديم. آنها معتقد بودند كه روحشان جاويد است و همواره پيرامون قبرهاشان مي چرخد و اگر جسد سالم بماند، روح با جسد ارتباطش را حفظ مي كند، و در پي اين عقيده بود كه ما را و شما را مجبور مي كردند تا بر گورشان اين بناي عظيم و قاتل را بنا كنيم، و اينها روشنفكر شدند و ديگر به مرگ نينديشيدند و آن عقيده كهنه را رها كردند و ما مژده بزرگي شنيديم، نجات از ساختن اين گورها و آوردن 800 ميليون سنگ از هزار كيلومتريرويهم چيدن...

اما برادر. اين يك شادي ناپايدار و زود گذري بود. زيرا بعد از رفتن تو، باز هم به دهات ما ريختند و به بيگاريمان كشيدند. باز هم پشت و شانه هامان سنگها و ستونهاي عظيم را حمل كرديم، اما نه براي گورهاشان، كه به گورهاشان اهميتي نمي دادند، بلكه براي قصرهاشان. و قصرهاي عظيم، با خون و گوشت ما، در جاي زمين، سربرافراشت و در كنارشان دخمه هاي ديگر نسلهامان را بلعيد. 

برادر! ديگربار در كام نا اميدي بوديم كه اميدي به ماندنمان خواند. پيامبران بزرگ برخاستند، زرتشت بزرگ، ماني بزرگ، كنفسيوس حكيم، لائوتسوي عميق...

روزنه اي به نجات گشوده شده بود. خدايان براي نجات ما، از ذلت و بردگي، پيامبران منجي خويش را بسيج كرده بودند، تا ايمان و پرستش را جانشين ستمگري و بردگي كنند. 

اما برادر. اين مبعوثين خدايان، از خانه بعثتشان فرود مي آمدند و بي هيچ اعتنائي بما و هيچ نام و يادي از ما ، راهي كاخ و قصري مي شدند. 

كنفسيوس حكيم كه آنهمه از جامعه و انسان گفت و باور كرديم، و ديديم كه به وزارت "لو" رفت و نديم شاهزادگان چين شد.و "بودا" كه خود شاهزاده بزرگ " بنارس" بود از همه ما بريد و در درون خود براي رفتن به " نيروانا" كه نمي دانم كجاست، رياضت هاي بزرگ آفريد! 

و " زرتشت" در آذربايجان مبعوث شد، و بي آنكه با ما تازيانه خوردگان و عزاداران دخمه ها، دخمه اي گور هزاران برادر بوده، سخني بگويد، به بلخ شتافت و در سلامت دربار گشتاسب، از ما بريد. و "ماني" از نور گفت و به ظلمت تاخت، و روشني را در گوش ما زندانيان ظلمت ظلم، زمزمه كرد، گفتيم اينك اوست كه نجاتمان را مي خواند و افتخارش همه اين شد كه در ركاب "شاپور" سرنديب و هند و بلخ را گشت. و بعد اين چنينمان شكست و شكستمان را سرود كه: " آنكه شكست مي خورد از ذات ظلمت است و آنكه پيروز مي شود ، از ذات نور". و مگر نه اين است كه ما شكست خوردگان هميشه سرتاسر تاريخيم؟ 

برادر. تو قرباني اين بناهاي بزرگ شدي، و من قرباني، اين قصرهاي عظيم. 

و ناگهان ديدم كه در كنار فرعونها و قارونها كه به بردگيمان مي خريدند و به بيگاريمان مي كشيدند، ديگراني نيز به نام جانشينان اين پيامبران سركشيدند روحانيان رسمي . 

از فلسطين گرفته تا ايران، تا مصر، تا چين، تا هر جا كه جامعه اي و تمدني هست ، در كناراين اهرام، و اين قصرهاي بزرگ ، براي ساختن معابد پرشكوه بايدسنگ مي كشيديم.

و بعد مدعيان پيامبري و جانشينان آنها، ما را دستبندي ديگر زدند و بنام زكوه غارتي ديگر كردند، و بنام جهاد در راه دين به ميدانهاي ديگر فرستادند تا جايي كه ناگزيرمان مي كردند، كه در برابر خدايان، در مذبح معبدها و در كنار بتها، كودكانمان را قرباني كنيم. 

نمي داني برادر، كه تمامي معبدها انباشته از خون فرزندان معصوم ماست. و ما هزاران سال بدبخت تر از تو و سرنوشت تو، گور و قصر و معبد ساختيم. و خدايان در كنار فرعونها و در كنار قارون ها و نمايندگانشان، باز به جانمان افتادند. 

سه پنجم همه املاك ايران را موبدان خداوند و اهورا ! از ما گرفتند، و ما براي آنها، رعيت و برده و " سرو " بوديم. و چهار پنجم همه زمينهاي فرانك را كشيشان خداوند از ما گرفتند. 

براي معابد بيگاري كرديم و همه كاخهاي عظيم رم و معبدهاي بزرگ چين را ساختيم و مرديم. پيروزي از آن موبدان كشيشان و روحانيان اديان، و فرعونها و قارونها بود. و من كه هزاران سال پيش از تو زيستم و مرگ همه برادران و هم نژادانم را ديدم، احساس كردم كه خدايان نيز به بردگان كينه مي ورزند و اين آئين ها براي بردگي ما بند ديگري است و موبدان و كشيشان و روحانيان اديان نيز ابزار ديگري براي تحكيم اين قصرها و گورها، و توجيه اين نظامند.

و بعد همچنانكه حكيمان و دانشمندان بزرگ كه از ما بهتر مي انديشند و مي فهمند ! مرداني چون ارسطو مي گويند كه برخي كه برخي براي بردگي و گروهي براي آقائي است كه به اين دنيا مي آيند، يقين كردم كه ما براي بردگي به دنيا آمده ايم و جز اين سرنوشتي نداريم، و سرنوشت مقدرمان باربري و ستم كشي و تازيانه خوردن و تحقير شدن و نجس تلقي شدن و بردگي است، و جز اين ديگر هيچ. 

اما برادر. ناگهان خبر يافتم كه مردي از كوه فرود آمده است و در كنار معبدي فرياد زده است كه:

" من از جانب خدا آمده ام ".

و من باز برخود لرزيدم كه باز فريبي تازه براي ستمي تازه اما چون زبان به گفتن گشود باورم نشد : 

من از جانب خداآمده ام كه خدا اراده كرده است تا بر همه بردگان و بيچارگان زمين منت بگذارد و آنان را پيشوايان جهان و وارثان زمين قرار دهد. 

شگفتا ! چگونه است كه خدا با بردگان و بيچارگان سخن مي گويد و به آنها مژده نجات ، و نويد و رهبري ، و وراثت برزمين مي دهد. 

باورم نشد گفتم : او نيز همچون پيامبران ديگر در ايران و چين و هند شاهزاده است كه به نبوت مبعوث شده است تا با قدرتمندي هم پيمان شود و قدرتي تازه بيافريند.

گفتند: نه، يتيمي بوده است و همه او را ديده اند كه در پشت همين كوه گوسفندان را مي چرانيده است. گفتم : عجبا ! 

چگونه است كه خداوند فرستاده اش را از ميان چوپانان برگزيده است؟ 

گفتند : او آخرين حلقه سلسله چوپانان است و اجدادش همه، رسولان چوپان از شوق، يا از هراسي گنگ برخود مي لرزيدند كه براي نخستين بار از ميان ما پيامبري برخاسته است. 

به او ايمان آوردم، چرا كه همه برادرانم را گرد او ديدم. بلال، برده برده زاده  از پدر و مادر بيگانه اي از حبشه. سلمان آواره اي به بردگي گرفته شده از ايران . ابوذر، فقير درمانده گمنامي از صحرا . سالم، غلام زن حذيفه اين بيگانه ارزان قيمت، برده سياه پوست، اكنون پيشواي همه ياران او شده است. 

باور كردم و ايمان آوردم چرا كه كاخش چند اتاق گلي بود كه خود در گل و خاك كشيدن شركت كرده بود، و بارگاه و تختش تكه چوبي بود انباشته از برگهاي خرما ! 

اين همه دستگاه او بود، و همه فشاري بود كه براي ساختن خانه اش بر مردم وارد كرد! و تا بود چنين بودو چنين مرد. 

آمدم از ايران، از نظام موبدان تبارهاي بزرگ كه هماره براي جنگها و قدرتها به بردگيمان مي كشيدند گريختم و به شهر او آمدم، و در كنار بردگان و آوارگان و بي پناهان جهان ، با او زيستم، تا پلكهايش در سنگيني مرگ خورشيدمان را پرده كشيد. 

و برادر ! ناگهان ديدم كه ديگر بار معابد عظيم و پرشكوه بنام او سركشيد و شمشيرها بر رويشان آيات جهاد بسويمان آخته شد. و باز از ثمره غارت ما بدست جور، بيت المال ها سرشار شد. و نمايندگان اين مرد نيز به روستاهامان ريختند، و جوانهامان را به بردگي نمايندگان و روساي قبايلشان بردند و مادرانمان را در بازارهاي دور فروختند و مردانمان را، به نام جهاد در راه خدا كشتند و همه هستيمان را بنام زكوه، غارت كردند . 

نا اميد شدم كه چه مي توانستم بكنم برادر؟

قدرتي به وجود آمده بود كه در جامه توحيد، همان بتها را پنهان داشت و در معبد و محراب (الله) آن آتشهاي فريب را برافروخته بود . و باز همان چهره هاي قاروني و فرعوني كه تو خوب مي شناسي برادر و چهره هاي قدسين دروغ همدست و همدستان قارون و فرعون كه بنام خلافت الله و خلافت رسول الله، بر جان ما تازيانه شرع نواختند . ما باز به بردگي افتاديم تا مسجد بزرگ دمشق را بسازيم.

ديگر بار مبازرات عظيم، محرابهاي پرشكوه و قصرهاي بزرگ و كاخ سبز دمشق و دارالخلافه هزارويكشب بغداد، به قيمت خون و زندگي ما سركشيد . و اين بار بنام "الله" . 

ديگر باور كرديم راه نجاتي نيست، و سرنوشت محتوممان بردگي و قرباني شدن است.

آن مرد كه بود؟ آيا در پيامش فريبمان را پنهان داشت؟ يا در اين نظامي كه اكنون در سياهچالهايش مي پوسيم، و همه برادران و مزرعه ها و هستي و سرنوشت ما غارت و قتل عام شده ، و من و او _ آن پيامبر _ هر دو قرباني شده ايم؟ 

نمي دانم ، ديگر راهي ، فرا رويم نبود به كجا بايد مي رفتم؟ به موبدان خود چگونه مي توانستم؟ به معبدهايي بازگردم كه همواره همدست و همدستان قدرتها و فريبها بودند؟ 

به رهبران و مدعيان آزادي و مليتم ؟ اينها همه كساني بودند كه در حكومت انقلاب جديد، قدرتهاي خانوادگيشان را در خراسان و سيستان و گرگان از دست داده بودند و اكنون براي به دست آوردن حكومت خانوادگي و احياء نظام جاهليشان مي جنگيدند. 

به مساجد ؟ چه تفاوتي بود، ميان اين مساجد و آن معابد؟ 

ناگهان ديدم برادر ! كه شمشيرهايي كه به سينه شان آيات جهاد حك شده بود. و معابدي كه سرشار از سرود و نيايش   " الله " بود، و ماءذنه هايي كه اذان توحيد مي گفت و چهره هاي مقدسي كه به نام خلافت و بنام امامت و ادامه سنت آن پيام آور دست اندركار بودند و ما را به بردگي و قتل عام گرفته بودند، پيش از من كسي ديگر را قرباني مظلوم اين شمشيرها و محرابها كردند " علي " ! 

برادر . علي خويشاوند آن مرد پيام آور بود و در محراب عبادت " الله" كشته شد. خود پيش از من و خانواده اش پيش از خانواده من و پيش از خانواده برده ها و ستمديده هاي تاريخ، نابود شدند و خانه اش پيش از خانه ما ، به نام سنت جهاد و زكوه غارت شد. 

و قرآن پيش از آنكه وسيله اي شود براي چاپيدن من، باز نابودي من باز بيگاري و بردگي من،بر سر نيزه شد و علي را شكست .

عجبا ! اين بود كه بعد از پنجهزار سال مردي را يافتم كه از خدا سخن مي گفت اما نه براي خواجگان ، براي بردگان نيايش مي كرد،  نه همچون بودا كه به " نيروانا " برسد يا نه همچون راهبان كه مردم را بفريبد ، يا نه همچون پارسايان كه خود را بخدا برساند ، نيايشي در آستان " الله " در آرزوي رستگاري " ناس " . 

مردي يافتم ، مرد جهاد ، مرد عدالت _ عدالتي كه اولين قرباني عدالت خشن و خشكش ، برادرش بود ، مردي كه همسرش كه همسر او بود و هم دختر آن پيام آور بزرگ همچون خواهر من، كار مي كرد و رنج مي برد و محروميت و گرسنگي را چون ما با پوست و جانش مي چشيد و مي چشيد . برادر ! مردي يافتم كه پسر و دخترش وارث پرچم سرخي بودند كه در طول تاريخ در دستان ما بود و پيشوايان ما . اين است كه بعد از پنجهزار سال ، از ترس آن معبدهايي كه تو مي شناسي و من ، از ترس آن بناهاي عظيمي كه تو قربانيش شدي و من ، و از ترس آن قدرتهاي هولناكي كه تو مي داني و من ، به كنار اين خانه گلين متروك و خاموش پناه آورده ام . ياران پيام آور از پيرامون خانه كنار رفته اند و تنهاست، همسرش تن به مرگ داده است ، و خود در نخلستانهاي بني نجار تمامي رنجها و دردهاي من و تو را، با خدايش مي گويد . و من از ترس آن معابد هولناك و قصرهاي هراس آور و آن گنجينه ها كه همه با خون و رنج ما فراهم شد، به اين خانه پناه مي آوريم و سر بر در اين خانه متروك مي گذارم و غم قرنها را زار مي گريم . 

برادر . او و همه كساني كه به او وفادار ماندند از تبار و نژاد ما رنجيده ها، بودند . او براي اولين بار، زيبائي سخن را نه براي توجيه محروميت ما و برخورداري قدرتها، بلكه براي نجات و آگاهي ما ، به كار گرفت ، او بهتر از " دموستنس " سخن مي گويد . اما نه براي احقاق حق خويش. او بهتر از " بوسوئه خطيب " سخن مي گويد، اما نه در دربار لوئي ، بلكه پيشاپيش ستم ديدگان ، بر سر قدرتمندان است كه فرياد مي كشد . او شمشيرش را نه براي دفاع از خود و خانواده و نژاد و ملت خود ، و نه براي دفاع از قدرتهاي بزرگ بلكه بهتر از " اسپارتاكوس " و صميمي تر از او براي نجات ما در همه صحنه هاست كه از نيام بيرون پرانده است . 

او بهتر از سقراط مي انديشد ، اما نه براي اثبات فضائل اخلاقي اشرافيتي كه بردگان از آن محرومند، بلكه براي اثبات ارزشهاي انساني يي كه در ما بيشتر است. زيرا او وارث قارونها و فرعونها و موبدان نيست . او خود ، نه محراب دارد و نه مسجد . او قرباني محراب است. 

او مظهر عدالت و مظهر تفكر است ، اما نه در گوشه كتابخانه ها و مدرسه ها و آكادميها، و نه در سلسله علماي تر و تميز در طاقچه نشسته كه از شدت تفكرات عميق ! از سرنوشت مردم و رنج خلق و گرسنگي توده بي خبرند او ، در همان حال كه در اوج آسمانها پرواز مي كند ، ناله كودك يتيمي تمام اندامش را مشتعل مي كند . 

او ، در همانحال كه در محراب عبادت ، رنج تن و نيش خنجر را فراموش مي كند ، به خاطر ظلمي كه بر يك زن يهودي رفته است ، فرياد ميزند كه : اگر كسي از اين ننگ بميرد قابل سرزنش نيست. او برادر ن مرد شعر و زيبايي سخن است ، اما نه چون شاهنامه كه در 60 هزار بيتش ، يك بار، تنها يك بار ، از نژاد ما و از برادري از ما ( كاوه ) سخن گفت . از آهنگري كه معلوم بود از تبار ماست ، و آزادي و انقلاب و نجات مردم و ملت را تعهد كرد ، اما هنوز برنخاسته ، اين تنها قهرمان تبار ما كه به شاهنامه راه يافت ، گم مي شود . كجا ؟، چرا ؟ چون تبار و نژاد فريدون درخشيدن گرفته است ، اين است كه در تمام شاهنامه بيش از چند بيت ، از او سخن نرفته است . 

اكنون برادر ! در وضع و عصر جامعه اي زندگي  مي كنم كه باز من و هم نژادان و هم طبقه هايم به او نيازمنديم . 

او بر خلاف حكيمان ديگر ، برخلاف نوابغ و انديشمندان ديگر كه اگر نابغه اند مرد كار نيستند ، و اگر هر سه هستند ، مرد پارسائي و پاكدامني نيستند ، و اگر هر چهار هستند ، مرد عشق و احساس و لطافت روح نيستند و اگر همه هستند ، خدا را نمي شناسد و خود را در ايمانشان گم نمي كنند و خودشان هستند، مردي است در همه ابعاد انساني ، همچون يك كارگر، همچون من و تو كار مي كند ، و با همان پنجه هايي كه آن سطرهاي عظيم خدايي را بر كاغذ مي نويسد، در خاك فرو مي برد ، چاه مي كند قنات احداث مي كند و در شوره زار آب بر مي آورد.

درست يك كارگر، اما نه در خدمت اين و آن و نه در خدمت خويش . در دل قنات ناگهان فرياد مي زند بالايم بكشيد. 

و چون به بالاي قناتش مي آورند سرورويش را گل پوشانده است آب فواره مي كشد و در آن بيابان سوزان پيرامون مدينه ، نهر جاري مي شود ، " بني هاشم " خوشحال مي شوند ، اما او در همان حال نفس نگردانده مي گويد : " مژده بر وارثان من كه از اين آب يك قطره نصيب ندارند " . كه بر من و تو وقف كرده است ، برادر . 

و اكنون نيازمند اوييم و محتاج پيشوائي چون او كه همه تمدنها و فرهنگها و مذهبها ، يا انسانها را حيوانات اقتصادي ساخته اند ، و يا حيوانات نيايشگر درونگراي فردي در دخمه هاي عبادت و روحانيت ، يا مردان انديشه و تفكر و عقل ، ولي بي احساس ، بي دل ، بي عمق و بي عشق . يا مرد احساس و عشق و الهام اما بي عقل ، بي تفكر، بي علم، بي منطق.

و او مرد همه ابعاد است . رب النوع زحمت كشيدن و رنج و كار ، رب النوع وفادار ماندن ، رب النوع رنج ، رب النوع سكوت ، رب النوع فرياد ، رب النوع عدالت ، و اكنون برادر ، من در جامعه اي هستم ، كه در برابرم دشمن در يك نظام نيرومند بر بيش از نيمي از جهان و به عبارتي بر همه جهان حكومت مي كند و نسل مرا براي بردگي تازه از درون مي سازد. ما اكنون به ظاهر براي كسي بيگاري نمي كنيم ، آزاد شده ايم ، بردگي برافتاده است ، اما به بردگي يي بدتر از سرنوشت تو محكوم شده ايم . انديشه ما را برده كرده اند، دلمان را به بند كشيده اند و اراده مان را تسليم كرده ايم و ما را به عبوديتي آزادگونه پرورانده اند. و با قدرت علم ، جامعه شناسي ، فرهنگ و هنر ، آزاديهاي جنسي ، آزادي مصرف و عشق به برخورداري و فرد پرستي ، از درون و از دل ما ، ايمان به هدف ، مسئوليت انساني و اعتقاد به مكتب او را پاك برده اند. 

و اكنون برادر ما در برابر اين نظامهاي حاكم ، كوزه هاي خالي زيبايي شده ايم كه هر چه مي سازند ، مي بلعيم . 

اكنون به نام فرقه ، به نام خون ، به نام خاك و به نام خود او و مخالف او قطعه قطعه مي شويم ، تا هر قطعه اي لقمه اي راحت الحلقوم دهانشان باشيم تفرقه . تفرقه . 

پيروان او و مكتبش را به جان هم انداخته اند ، اين دشمن او است . چرا در چنين سرنوشتي كه بر جهان و بر ما حكومت مي كند ، با او دشمني مي كند؟ چون او با دست بسته نماز مي خواند و آن به اين كينه مي ورزد كه اين با دست باز نماز مي گذارد ؟اين دشمن او چون مهر ندارد و بر فرش سجده مي كند و او دشمن كينه توز اين كه پيشاني بر مهر مي گذارد . 

جنگها و خصومتها و جبهه ها را تا اين اندازه تنگ كرده اند ، و روشنفكران مان را به سرزمين هاي ديگري تارانده اند و خود هيات چوپانان گرفته اند . 

برادر ! تو اربابت را به سادگي مي شناختي و درد شلاقي را كه مي خوردي ، به سادگي احساس مي كردي ، و مي دانستي كه برده اي و چرا برده اي و كي برده شدي و چه كساني برده ات كرده اند. و ما اكنون با سرنوشتي هم رنگ سرنوشت تو بي آنكه بدانيم كي ما را به بردگي اين قرن كشانده است و از كجا غارت مي شويم و چگونه به تسليم ، به انحراف انديشه و به عبوديتهاي زميني دچار شده ايم . 

اكنون نيز ما را چون چهارپايان، نه تنها به بردگي مي كشند كه به بهره كشي گرفته اند . پيش از عصر تو و بيش از نسل تو ، بهره مي دهيم . همه اين قدرتها ، سرمايه ها ، نظامها ، ماشين ، كاخهاي بزرگ جهان ، و همه اين سرمايه هاي عظيم و غني و ثروت توليد را ، با پوست و گوشت و خون و رنج و پريشاني و محروميتمان مي چرخانيم ، و سهممان فقط تا اندازه اي كه كار فردا را بتوانيم . 

بيش از عصر تو ، محروميم و ظلم و تبعيض طبقاتي و ستم ، بيش از زمان تست ، اما با چهره تازه و پيرايه هاي تازه تر . 

و برادر ! علي تمامي عمرش را بر روي اين سه كلمه گذاشت : 

مظهر بيست و سه سال تلاش و جانبازي و جهاد براي ايجاد يك ايمان ، در درون وحشيهاي متفرق و بيست و پنج سال سكوت و تحمل براي حفظ و حدت مردم مسلمان در برابر امپراطوريهاي رم و ايران . و همچنين پنج سال كوشش و رنج براي استقرار عدالت و براي اينكه همه عقده ها و كينه هاي ما را با شمشير خويش بيرون كشد و آزادمان كند.

نتوانست ! نتوانست ! اما توانست مذهب و پيشوائي و سيادتي را براي هميشه به من و ما ، برادر اعلام كند . مذهب عدل و مذهب رهبري خلق و سه شعار ، گذاشت كه همه هستي خود و خاندانش را فداي اين سه كرد : 

                                                                                                                مكتب ، وحدت ، عدالت . 

